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گروه حوادث /مرد شــیاد که با شــیوه ای خاص اقدام به 
برداشت غیرمجاز ارز دیجیتال از حساب شخصی یکی 
از شــهروندان کرده بود از ســوی پلیس فتا البرز دستگیر 

شد.
ســرهنگ رســول جلیلیان، رئیس پلیس فتا البرز در 
تشریح این خبر گفت: در پی ارجاع پرونده ای به پلیس 
مبنــی بــر برداشــت غیرمجــاز ارز دیجیتــال از حســاب 
کاربری یکی از شهروندان بررسی موضوع در دستور کار 
کارشناســان قرار گرفت. در بررســی های اولیه مشخص 
شــد که شــخصی ناشــناس به صورت کامــاً حرفه ای با 
خریــد ســرور اختصاصی از یکــی از کشــورهای غربی به 
حساب کاربری مالباخته در یکی از صرافی ها وارد شده 
و پــس از چند دقیقه تعدادی رمــز ارز به ارزش بیش از 

پنج میلیارد ریال از حساب وی سرقت کرده است.
جلیلیان افزود:پلیس با وجود محدویت های موجود 
در دسترسی به نحوه انتقال رمز ارزها با انجام اقدامات 

کارشناسی موفق به شناسایی متهم اصلی پرونده که که 
اقــدام به انتقال رمز ارزها کرده بود شــده و با شناســایی 
مخفیــگاه متهم  او را در شهرســتان کرج دســتگیر کرد.

با دســتور مقام قضایــی رمز ارزهای به ســرقت رفته به 
حساب کاربری مالباخته بازگشت و متهم با حکم مقام 

قضایی با صدور قرار سنگین روانه زندان شد.
رئیس پلیس فتا البرز خاطرنشــان کرد: برخی افراد 
رمــز عبور۱۲ کلمه رمز دیجیتال خود را در گوشــی تلفن 
همــراه خود ذخیــره می کنند کــه این پیامد هــای منفی 
ایجاد می کند. در چنین شرایطی امکان سرقت  یا هک 
گوشی وجود دارد که سارقان می توانند براحتی به کیف 
پول و تمام موجودی حســاب کاربران دسترسی و مبالغ 

حساب را سرقت کنند.
وی تأکید کرد: کاربران اســتفاده از ارز دیجیتال حتماً 
از کیــف پول دیجیتال مطمئن اســتفاده کننــد تا گرفتار 

کاهبرداران نشوند.

سرقت ارز دیجیتال از حساب شخصی
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د رخواست طلاق به خاطر خالکوبی
گروه حوادث / دختر جوان با ســر و وضعی عجیب وارد ساختمان دادگاه 
خانواده شــد. نقش گل ســرخ بزرگی که روی صورتش خالکوبی کرده بود 
بی اختیار همه نگاه ها را به سمت او جلب کرد با این حال دختر بی توجه 

به نگاه کنجکاو اطرافیان به سمت طبقه دوم دادگاه به راه افتاد.
وقتی به پشــت در شعبه پنجم دادگاه رسید مرد جوانی که همسرش 
بــود با دیــدن وی نگاهی به ســاعتش انداخت و گفت: چقــدر دیر کردی 

خیلی وقته ما را صدا کرده اند.
در همیــن موقع منشــی شــعبه بار دیگــر زوج جوان را بــه داخل اتاق 

صدا کرد و این بار سمانه و آیدین وارد اتاق قاضی شدند.
قاضی با عینکی بر چشم در حال مطالعه دادخواست طاق این زوج 
بود که بی مقدمه آیدین شروع کرد و گفت: حاج آقا باور کنید من زندگیم 
را دوســت دارم، همســرم را دوســت دارم اما شــما یک نگاه به صورت و 
ظاهــر او بیندازیــد. مــن چطور با ایــن خالکوبی که روی صورت همســرم 

حک شده و در کوچه و خیابان همه به او نگاه می کنند کنار بیایم؟
مرد جوان ادامه داد: من موقع آشنایی با سمانه جذب اخاق و رفتار 
او شدم حدود ۳ ماه بعد از این آشنایی به پیشنهاد خواستگاری ام جواب 
مثبت داد و در کمتر از ۸ ماه ازدواج کردیم و زندگی مشــترکمان شــروع 

شد. تصور من از این زندگی یک عشق رؤیایی و بدون دغدغه بود.
مدتــی که گذشــت یک روز وقتی از ســر کار برگشــتم بــا دیدن صورت 
همســرم جا خوردم. یک گل قرمز بزرگ روی صورتش نقش بســته بود 
اول فکــر کــردم برچســب زده امــا وقتی گفــت خالکوبی کــرده از تعجب 
خشــکم زد. سمانه می دانست من از خالکوبی خوشم نمی آید و همیشه 
کســانی که روی ســرو صــورت و بدنشــان خالکوبی می کردند را ســرزنش 
می کردم. با این حال وقتی گفت به پیشــنهاد دوســتانش این کار را کرده 

بیشتر عصبانی شدم.
ســمانه کــه تــا آن لحظه ســاکت بــود رو بــه قاضی کــرد و گفــت: مگر 
شــوهرم برای کارهای شــخصی اش از من اجازه می گیرد که من باید از او 
اجازه بگیرم؟ من دوست دارم خالکوبی کنم و لباس های مد روز بپوشم 

و به کسی اجازه نمی دهم بخواهد مانع من شود.
آیدیــن بــا خنــده ای عصبــی گفــت: جنــاب قاضــی آخــه لبــاس پاره 
پوشــیدن و خالکوبی روی سر و صورت نشانه شخصیت افراد است؟ این 
رفتار در خور شــأن من و خانواده ام نیســت. خانواده من ســنتی و معتقد 
هســتند، پدرم یــک حجره دار قدیمــی در بازار فرش اســت و من هم در 
مغــازه پدرم کار می کنم. اما رفت و آمد همســرم به مغازه ما با این ســر 
و وضع باعث شــده دوســتان و همکاران پدرم مدام درباره سمانه حرف 

بزنند و این موضوع برای ما به یک دردسر تبدیل شده است.
قاضــی رو به ســمانه کرد و گفت: دخترم علــت این رفتارهای عجیب 

تو چیست؟
ســمانه با صدایی آهســته گفت: من دوست دارم طبق مد روز زندگی 
کنــم و لبــاس بپوشــم همه دوســتانم همیــن طور هســتند و مرا تشــویق 
و تأییــد می کنند اما شــوهرم مخالف اســت. اگر دوســتان مــرا ببینید چه 
می گوییــد؟ طرح هایی روی صورت هایشــان خالکوبــی کرده اند که خیلی 
عجیب و غریب اســت چرا همســران آنها اعتراضی نمی کنند؟ از طرفی 
مــن هــم از لباس پوشــیدن همســرم راضی نیســتم او همیشــه برخاف 

سلیقه من کت و شلوار می پوشد مگر من اعتراضی می کنم؟
قاضی پس از شــنیدن حرف های ســمانه رو به مرد جوان کرد و گفت: 
پســرم تــو کــه چنین خانــواده ای و چنیــن نگاهــی  داری چرا بــا این دختر 

ازدواج کردی؟
آیدیــن گفت: من او را دوســت دارم اما دلــم می خواهد همان طور که 

گفتم همسرم مطابق سلیقه من رفتار کند و لباس بپوشد.
ســمانه گفت: من همان اوایل که با آیدین آشــنا شدم به او گفتم دلم 
می خواهد امروزی و شیک زندگی کنم و از زندگی سنتی خوشم نمی آید 
او هــم بــه من گفت برایــش اخاق و رفتار مهم اســت اما حالا پشــیمان 

شده و لباس و ظاهر من برایش بیشتر اهمیت پیدا کرده است.
مــرد جوان حرف همســرش را قطع کرد و گفت: آن موقع رســیدن به 
سمانه برایم بیشتر از هر موضوعی اهمیت داشت بعد هم فکر می کردم 
بــه مــرور می توانــم او را آن طــور که خــودم می خواهــم تغییــر بدهم اما 
اشــتباه کردم و این بحث به جایی رســیده که حالا به من می گوید طاق 
می خواهــد. در صورتــی که من هر چه خواســته برایش فراهــم کرده ام و 
مشــکل مالی و عاطفــی ندارد. امــا نمی دانم چرا دوســت دارد با رفتار و 

ظاهرش مدام جلب توجه کند.
قاضی بعد از چند دقیقه سکوت گفت: شما هنوز خیلی جوان هستید 
و حیف اســت که در آغاز راه بــه جدایی فکر می کنید. من به این زودی ها 
حکــم طاق را صــادر نمی کنم، شــما باید دو ماه به کاس های مشــاوره 
بروید اگر مشــکل تان حل نشــد و نظر مشــاور خانواده هم بر جدایی شما 

بود آن وقت حکم طاق را صادر می کنم.
ë امیرحسین صفدری کارشناس حوزه خانواده

بی تردید شــروع زندگی به شــرط تغییر در زندگی طرف مقابل عامل 
مهمی برای ایجاد مشــکات و تنش های روحی اســت و در نهایت باعث 

جدایی و طاق می شود.
در این پرونده آنچه که بســیار مشــهود است اینکه سمانه به دلیل سن 
کــم و انتخــاب هیجانی و تأثیر پذیری زیاد از دوســتانش فکــر می کند این 
رفتــار و کارهــا درســت اســت در حالی کــه هنــوز درک مناســبی از زندگی 
متأهلی ندارد و اشتباه بزرگ آیدین هم این بود که فکر می کرد می تواند 
همســرش را مطابق میل خود تغییر بدهد. زندگی به شــرط تغییر اصاً 
امکانپذیــر نیســت و این تفکــر در ازدواج صددرصد اشــتباه و محکوم به 

شکست است.

11 کارگر در تصادف مصدوم شدند

گــروه حوادث / برخورد مینی بــوس حامل کارگران زن بــا یک کامیون در 
انزلی ۱۱ مصدوم بر جا گذاشت.

بــه گــزارش ایلنــا، حدود ســاعت هفــت صبــح چهارشــنبه ۱۳ بهمن  
مینی بــوس حامــل کارگــران زن  شــرکت های شــهرک صنعتــی حســن 
رود انزلــی در حــال انتقال کارگران بــه محل کار در شــیفت صبح بود که 
در مقابــل در وردی شــهرک صنعتــی حســن رود به کامیون پارک شــده 

برخورد کرد.
5 نفر از  مصدومان این حادثه که همگی زن بودند  از سوی امدادگران 
به بیمارستان پورسینای رشت و 6 نفر دیگر  به بیمارستان شهید بهشتی 

انزلی انتقال یافتند.

گــروه حوادث / پیکر یکی از جانباختــگان صعود به علم کوه 
پس از سه هفته با تاش امدادگران هال احمر به پایین کوه 
منتقل شد. محمود قاسمی معاون امداد و نجات جمعیت 
هال احمــر اســتان مازندران در تشــریح این خبــر به فارس 
گفــت: ســاعت ۱۱ صبح چهارشــنبه ۱۳ بهمن پــس از چهار 
روز عملیــات ســنگین، انتقال پیکــر اولیــن جانباخته حادثه 
علم کــوه بــه نام عباس کلهر ۳۷ ســاله اهل تهران توســط ۲ 
تیم عملیاتی از جمعیت هال احمر و فدراسیون کوهنوردی 
کشور انجام شد. معاون جمعیت هال احمر مازندران بیان 
کــرد: پیکر ایــن جانباخته پــس از تحویل بــه مراجع قضایی 

توسط بالگرد جمعیت هال احمر به تهران منتقل شد.

قاســمی بیان کــرد: به دلیل شــرایط بد جــوی و برودت 
هــوا ادامه عملیــات برای انتقال پیکر دومیــن حادثه دیده 
عملیات متوقف شــد و تصمیم گیری برای ادامه عملیات 
برای روزهای آینده پس از بررسی کامل انجام خواهد شد.

گفتنــی اســت، ۲ کوهنــورد تهرانی بــه نام هــای عباس 
کلهر )مربی برف( و حامد شاه حســینی )راهنمای ســنگ( 
طی برنامه ریزی از قبل تعیین شــده قرار بود سه شــنبه ۲۱ 
دی، از مســیر گــرده آلمان ها به قله علم کــوه صعود کنند 
کــه به دلیــل ســرمای شــدید زمینگیر شــدند و درخواســت 
امدادرسانی کردند اما امدادگران زمانی به آنها رسیدند که 

هر دو نفر بر اثر سرما جان باخته بودند.

انتقال پیکر 
 کوهنورد 
 جان باخته 
در علم کوه

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ساعت 
9 شــب ۱۲ بهمــن مرد جوانــی در حال عبور 
بــود  کیانشــهر  کرمانــی  خواجــه  خیابــان  از 
کــه بــا صحنــه عجیبــی مواجه شــد. خــودرو 
پــژو پارس ســفید رنگی کــه از کنــارش عبور 
می کرد ناگهان با صدای مهیبی منفجر شد. 
در صنــدوق عقــب خــودرو از شــدت انفجار 
بــه گوشــه ای پرتــاب شــد و خــودرو در میان 

شعله های آتش شروع به سوختن کرد.
به دنبــال ایــن انفجــار، موضــوع از ســوی 
مأموران کانتری ۱5۸ کیانشــهر به بازپرس 
بافاصلــه  و  شــد  اعــام  غامــی  ساســان 
بازپــرس جنایــی و تیم بررســی صحنه جرم 

راهی محل شدند.

ë احتمال بمبگذاری
خودروی پرشــیا از قسمت فرمان دچار 
سوختگی شدید شده و سقف و کف خودرو 
از بیــن رفتــه بــود. جســد راننــده بشــدت 
ســوخته و تکه تکه شــده بــود و بــا توجه به 
مشــکوک بودن ماجــرا به دســتور بازپرس 
جنایــی تیــم چــک و خنثــی راهــی محــل 

شدند.
بــا حضــور تیم چــک و خنثــی در محل و 
بررســی اولیه خــودروی ســوخته شــده، این 
احتمــال مطرح شــد کــه بمب یــا دینامیت 
داخــل صنــدوق عقــب خــودرو یــا زیــر آن 
جاســازی شده که با انفجار آن، خودرو دچار 

حریق شده است.

ë شناسایی هویت قربانی
پــاک  شــماره  بررســی ها،  ادامــه  در 
خودروی پرشــیا اســتعام و هویــت مالک 
آن به نام مسعود، شناسایی شد. تحقیقات 
 ۲ در  حادثــه  محــل  کــه  مــی داد  نشــان 
کیلومتری محل زندگی قربانی بوده است. 
بدیــن ترتیب موضوع به خانواده مســعود 
اعــام شــد و بــا حضــور آنهــا در محــل و 
مشاهده مقتول، آنها پسرشان را شناسایی 

کردند.
اظهــار  تحقیقــات  در  قربانــی  خانــواده 
داشــتند مســعود ۲0 دقیقــه قبــل از انفجــار 
برای بنزین زدن با خودرو خانه را ترک کرده 

است.

ë سابقه زندان
با اســتعام هویت قربانی مشــخص شد 
او ســابقه زورگیــری و اتهــام شــرکت در نزاع 
منجــر بــه قتــل در پرونــده خــود دارد. طبق 
اطاعــات موجــود در پرونده، ســال گذشــته 
در اســتان ایــام نــزاع مرگبــاری رخ داده که 
مســعود یکــی از افــراد شــرکت کننده در آن 
درگیــری بود. عامــل اصلی ایــن جنایت، به 
خارج از کشــور متواری شــده و مسعود که در 

این نزاع شرکت داشت راهی پایتخت شد.
ســوی  از  گرفتــه  صــورت  تحقیقــات  در 
پســر  شــرکت  بــه  توجــه  بــا  ایــام،  پلیــس 
جــوان در ایــن جنایت، نیابــت قضایی برای 
دســتگیری او به کارآگاهان اداره دهم پلیس 

آگاهی پایتخت صادر شد.
به دنبــال این نیابــت قضایــی کارآگاهان 
جنایــی پایتخت، مخفیگاه پســر جــوان را در 
تهــران شناســایی و پاییــز ســال گذشــته او را 
در عملیاتــی ویــژه دســتگیر کردنــد. متهــم 
بــرای تحقیقــات به ایــام منتقل شــد اما از 
آنجایــی کــه در قتل نقشــی نداشــت پس از 
چندیــن مــاه حبس بــا قــرار وثیقــه از زندان 
آزاد شــد. ۳ ماه قبل، پس از آزادی مســعود 
از زندان، او راهی خانه اش در تهران شــد که 
چنین حادثه ای برای او رقم خورد.  بازپرس 
شــعبه ســوم دادســرای امور جنایی، دستور 
تحقیقات و شناســایی عامل یــا عامان این 

جنایت هولناک را صادر کرد.

 انفجار مرموز خودرو 
20 دقیقه پس از حرکت

گروه حوادث/ 
  انفجار مرگبار خودروی 
مرد جوانی که سه ماه 
قبل از زندان آزاد شده 
بود پلیس را با فرضیه 
بمبگذاری عمدی روبه رو 
کرد.

گروه حــوادث / کارمند شــرکت فروش 
گوشــی های تلفن همراه با اجیر کردن 
ســه مأمــور قابــی نقشــه ســرقت ۸9 

گوشی تلفن را اجرا کرد. 
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»ایــران«، چنــد روز قبــل رئیــس یــک 
شرکت خصوصی واردات گوشی تلفن 
همــراه به پلیس رفت و از ســرقت ۸9 
گوشــی تلفــن همراه شــرکت شــکایت 
کــرد و گفت: ۸9 گوشــی تلفن همراه را 
کــه بیــش از یک میلیــارد تومان ارزش 
دارد مدتــی قبــل ســفارش دادم. روز 
حادثه یکی از کارمندان شــرکت به نام 
ســهراب برای گرفتن گوشــی ها شرکت 

را ترک کرد.
او ادامه داد: چند ســاعتی گذشت 
امــا از ســهراب خبری نشــد، چنــد بار 
بــا تلفن همراهش تمــاس گرفتم اما 
بی فایده بود. نگران شدم که ساعاتی 
بعــد ســهراب وارد شــرکت شــد امــا 
ظاهرش به هم ریخته و مجروح بود. 
آن طــور کــه ســهراب گفت، در مســیر 
بازگشــت بــه دفتــر و در حالــی که ۸9 
گوشی تلفن همراه داخل خودرواش 
بــود، چنــد نفر با عنــوان مأمــور راه را 
بــر او ســد کردنــد. مــردان مأمورنما، 
گوشــی های  او  کــه  شــدند  مدعــی 
غیرمجاز حمل می کند و به زور ســوار 
خــودرواش شــدند، هــر چه ســهراب 
اصــرار می کنــد کــه مجــوز دارد ولــی 
آنهــا ســهراب را تــا مســافتی می برند 

و در نهایــت هــم او را از خــودرواش 
بــه بیــرون پرتاب کــرده و گوشــی ها و 

خودرو را سرقت کرده اند.
با شکایت رئیس شرکت، تحقیقات 
به دستور بازپرس افراسیاب رفیع زاده، 
بــرای دســتگیری مأمــوران قابی آغاز 
شــد. در بررســی های اولیــه و بــا توجــه 
به شــیوه و شگرد ســرقت، این احتمال 
مطرح شــد که ســرقت از ســوی فردی 

آشنا طراحی شده است.
بــا ایــن احتمــال کارمندان شــرکت 
تحــت نظر قــرار گرفته و در بررســی ها 
معلــوم شــد یکــی از کارمندان بــه نام 
کاوه، بــا آنکــه وضــع مالــی متوســطی 
داشــته، امــا مدتی اســت که اقــدام به 
خریــد و فروش دلار کرده و وضع مالی 

خوبی پیدا کرده است.
کاوه به عنوان تنها مظنون پرونده 
بازداشــت شــد و گرچــه ابتــدا منکــر 
ســرقت بود اما در مواجهه با مدارک 
پلیســی لب به اعتراف گشود و گفت: 
وضــع مالــی ام خوب نبــود و چندین 
بــار هــم از رئیــس شــرکت خواســتم 
کنــد،  موافقــت  حقوقــم  اضافــه  بــا 
امــا جــواب او منفــی بــود. وضعیــت 
مالــی ام روز بــه روز بدتــر می شــد تــا 
اینکه یک روز به فکر ســرقت افتادم. 
و  می رفتــم  بدنســازی  باشــگاه  مــن 
در آنجــا بــا ســه پســر جوان دوســت 
شــده بودم. با ســه دوســتم در رابطه 
بــا ســرقت صحبــت کــردم و از آنهــا 

خواســتم کــه به عنــوان مأمــور برای 
سرقت وارد عمل شوند.

ë سهم 90 میلیونی
گفــت:  شــرکت  متخلــف  کارمنــد 
وقتی با خبر شــدم که محموله سنگین 
گوشــی تلفن همراه مدل بالا را شرکت 
خریداری کرده و ســهراب برای گرفتن 
گوشی ها قرار اســت برود ساعت رفت 
و آمــد، مســیر و حتــی تصویر ســهراب 
را بــرای ســه مأمــور قابی فرســتادم و 
آنها هم نقشه سرقت را اجرا کردند. از 
این ســرقت من تنها 90 میلیون تومان 
ســهمم شــد و باقــی را ســه همدســتم 

برداشتند.
با اعتراف مرد جوان، سه همدست 
بــه  متهمــان  و  شــده  بازداشــت  او 
اعتــراف  ســرقت  ایــن  در  همدســتی 
از  بعــد  گفــت:  آنهــا  از  یکــی  کردنــد. 
ســرقت محموله گوشــی تلفن همراه، 
آنهــا را به مخفیگاهمان منتقل کرده و 
خــودرو را در یکــی از محله های تهران 
رها کردیم. ۳0 گوشــی تلفــن همراه را 
فروختیم و 90 میلیون تومان را به کاوه 
داده و مابقــی را هم بین خودمان ســه 
نفــر تقســیم کردیم. تصمیم داشــتیم 
مابقــی  افتــاد،  آســیاب  از  کــه  آب هــا 

گوشی ها را هم بفروشیم.
دســتور  بــه  متهمــان،  اعتــراف  بــا 
بازپــرس شــعبه هفتم دادســرای ویژه 
ســرقت، آنهــا در اختیــار اداره آگاهــی 
قرار داده شده و تحقیقات ادامه دارد.

 انتقام میلیاردی کارمند شرکت 
از  رئیس

شرور مسلح در کمپ مخفی شده بود
گروه حوادث / مرد شرور که با اوباشگری در منطقه حصارک کرج اقدام به قدرت نمایی با ساح شکاری کرده و متواری شده 
بود، با تاش مأموران پلیس اطاعات و امنیت عمومی شهرســتان کرج در یک کمپ ترک اعتیاد دســتگیر شــد. به گزارش 
خبرنگار حوادث »ایران«، ۱۵ دی خبری مبنی بر اوباشگری و برهم زدن نظم و امنیت عمومی در منطقه حصارک به مرکز 

فوریت های پلیسی ۱۱0 اعام و بافاصله عوامل کانتری ۱۶ حصارک به محل اعامی اعزام شدند.
سرهنگ علی قاسم پور فرمانده انتظامی شهرستان کرج در تشریح این حادثه گفت: متهمان به محض اطاع از حضور 
پلیس متواری شــده و بررســی موضوع در دســتورکار پلیس اطاعات و امنیت عمومی قرار گرفت و پس از چندین روز رصد 
اطاعاتی، مأموران در نهایت رد متهم اصلی را در یکی از کمپ های ترک اعتیاد اطراف پل فردیس شناسایی و با هماهنگی 
مقــام قضایــی در یک اقدام غافلگیرانه او را دســتگیر کردند. فرمانده انتظامی شهرســتان کرج با اشــاره به اعتراف متهم به 

اعمال مجرمانه اش، گفت: متهم پس از تکمیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

گروه حوادث: همزمان با مرگ دختر 4 ساله آبادانی 
پس از  آتش ســوزی خانه، تحقیقات برای بررســی این 

حادثه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، حدود ســاعت 
8 صبح سه شــنبه ســاکنان کوی کارگر آبــادان متوجه 
آتش سوزی در خانه یکی از همسایه ها شدند و موضوع 

را به آتش نشانی اعلام کردند.
مجید فرهانی پور، مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
و خدمــات ایمنی شــهرداری آبــادان با اشــاره به این 
حادثه گفــت: ســاعت 8 و 11 دقیقه صبح سه شــنبه 
در پی آتش ســوزی خانــه ای در کوی کارگــر  بلافاصله 
گروه اطفا ســازمان آتش نشــانی به محل اعزام شــد. 
نزدیکــی  در   8:1۵ ســاعت  آتش نشــانی  خــودروی 
محل حادثه دچار نقص فنی و گروه پشــتیبانی اعزام 
می شود، ۲ نفر از تیم آتش نشانان گروه اول به سرعت 
خــود را به محل می رســانند و در حالی که خانه دچار 
دودگرفتگی شده بود پس از لحظاتی به آتش نشانان 
خبر داده می شــود که ۲ کودک در منزل هستند به این 
ترتیب آتش نشانان با دستگاه تنفســی به منزل وارد 
می شوند و همزمان خودروی اطفای حریق بعدی در 

ساعت 8:19 به محل حادثه می رسد.

وی خاطرنشــان کــرد: آتش نشــانان بــا ســرعت ۲ 
کودک را که در خانه تنها بوده و دچار دودگرفتگی شده 
بودنــد، از منزل خارج کرده و شــروع بــه احیا و تنفس 
دهــان به دهــان می کننــد و پــس از رســیدن اورژانس 
۲ کــودک را زنده تحویل عوامــل اورژانــس دادند. اما 
کودک ۴ ســاله پس از ســاعت ها تلاش کادر درمان در 

بیمارستان فوت کرد.
سلمان زاده، رئیس دانشــگاه علوم پزشکی آبادان 
دربــاره حادثــه مــرگ کــودک ۴ ســاله آبادانــی بــر اثر 
دودگرفتگــی با رد کامــل موضوع  نبــود تخت احیای 
اطفال در حوزه دانشــگاه علوم پزشکی آبادان گفت: 
تخــت احیــا یــک انــدازه دارد و تفاوتــی نــدارد بیمار 
بزرگســال باشد و یا کودک یک ســاله، موضوع وسایل 
احیا است که در همه تجهیزات مورد نیاز برای کودکان 
و بزرگسالان همزمان وجود دارد و هیچ فرقی نمی کند.  
علت مــرگ این کــودک نبــودن تخت نبوده اســت 
چرا که در بیمارســتان های تحت پوشــش ما تخت و 
تجهیزات احیای کودک و بزرگســال وجود دارد، اما در 
رابطه با مرگ این کودک ۴ ساله اصل ماجرا در دست 

بررسی است تا علت مرگ مشخص شود.

 مرگ دختر 4 ساله 
در آتش سوزی خانه

حامد شاه حسینی عباس کلهر


